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در امتداد تاریکی�

ماجرای ازدواج با 
دانشمند قلابی !

بعد از آن که تحصیلات دانشــگاهی را در رشته 

پرستاری به پایان رساندم، بالاخره موفق شدم 

در یکی از مراکز مهم درمانی مشــهد استخدام 

شوم.

چند ســال بعد و در حالی که وارد سی ودومین 

بهار زندگی ام شده بودم، »نعیم« به خواستگاری 

ام آمــد و ما طبق عــرف ازدواج های ســنتی و از 

طریق معرفی بزرگ‌ترها با یکدیگر آشــنا شدیم 

و ازدواج کردیــم. ایــن گونــه بود کــه خیلی زود 

مراسم عروسی برگزار شد و من در حالی قدم به 

خانه بخت گذاشتم که دو ماه بعد باردار شدم. 

لذت و شــیرینی مــادر شــدن را با همــه وجودم 

احســاس مــی کــردم کــه ناگهــان رازی نهفته 

از خیانــت همســرم به طــور اتفاقی فاش شــد و 

روح و روانم را به هم ریخــت. در روزهای پایانی 

بارداری بودم که فهمیدم شــوهرم از حدود یک 

ســال قبل با زن دیگــری ارتباط پنهانــی دارد. 

با لو رفتن این ماجرا دیگر آن احســاس و علاقه 

عاشــقانه ام از بیــن رفــت و آرام آرام حــس تنفر 

در وجودم ریشــه دواند تا حدی که ســوءظن ها 

در رفتارهــای نامتعــارف شــوهرم به آشــفتگی 

خانوادگی انجامید و تصمیم به طلاق گرفتم.

هنوز چندماه بیشتر از تولد ماه بانو، نمی گذشت 

که همه حق و حقوق و مهریه ام را بخشــیدم و با 

پذیرش سرپرســتی دخترم از »نعیم« جدا شدم 

. بعد از آن که یک واحد آپارتمانی اجاره کردم و 

در کنار دخترم به یک زندگی جدید روی آوردم 

ام چند ســال بعد احســاس تنهایی و بی کســی 

به شــدت مــرا رنج مــی داد.  ایــن درحالــی بود 

که »نعیــم« گاهی مبالغــی را طبق قانــون برای 

مراقبت و نگهداری از دخترم به حساب بانکی ام 

واریز می کرد ولی باز هم نمی توانست مخارج او 

را بپردازد. حدود 7 سال از زمان طلاقم گذشته 

بــود کــه روزی در یکــی از گروه هــای تلگرامی  

با »نادر« آشــنا شــدم. پیامک ها و چــت های ما 

آرام آرام بــه ســوی ابــراز علاقــه های عاشــقانه 

کشید و به دیدارها و قرار ملاقات های خیابانی 

انجامید. از سوی دیگر من که نیازهای عاطفی 

ام را در این سال ها سرکوب کرده بودم با دیدن 

»نادر«تصمیم گرفتم تا زندگی دوباره را در کنار 

او آغاز کنم و طعم خوشبختی را بچشم!

در مــدت کوتــاه آشــنایی، او خــودش را یکی از 

دانشمندان  رشته فیزیک هسته ای معرفی کرد 

و من هم عاشق او شده بودم. بدون هیچ مدرک و 

دلیل و سندی ادعاهایش را می پذیرفتم !

خلاصه خیلی زود او عاقــدی را از طریق یکی از 

سایت های واســطه گر تبلیغات شناسایی کرد 

و من توســط این فرد، در داخل خــودرو به طور 

موقت بــه عقد »نــادر« درآمدم اما هنــوز یک ماه 

بیشــتر از خواندن صیغه محرمیت نگذشته بود 

که دیدم شوهرم با زنان و دختران غریبه زیادی 

رابطه دارد  و حتــی آن ها را بی شــرمانه و بدون 

حیــا و خجالت به خانه مــی آورد. تــازه فهمیدم 

که این دانشــمند قلابی حتی دیپلم هم ندارد و 

تنها برای آن که من مخارج زندگی و تفریحاتش 

را بپردازم بــا مــن ازدواج کرده اســت! او حتی 

کنترلی بر رفتارهای پرخاشــگرانه خودش هم 

نداشــت و چند بار دســت  روی من بلند کرد که 

در این شریط به ناچار تصمیم به جدایی گرفتم 

و با حق طلاقی که زمان عقد موقت به آن تاکید 

کرده بودم،توسط عاقد دیگری در درون خودرو، 

صیغه طــاق جاری شــد و این گونــه از این مرد 

حیله‌گر و چرب زبان جدا شدم اما او دست بردار 

نبود و مــدام به محــل کارم می‌آمــد و آبروریزی 

به راه مــی انداخت. او حتی بــه در منزلم آمده و 

گوشــی تلفن دخترم را از او گرفته بود. این مرد 

برای آن کــه مرا تحت فشــار بگذارد بــا اعضای 

خانواده ام تماس می گرفــت و ادعا می کرد که 

من با او روابط پنهانی داشته ام. 

خلاصه ایجاد مزاحمت ها و آبروریزی های او به 

حدی رسید که دیگر نتوانســتم تحمل کنم و به 

کلانتری آمدم؛ اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

است: عوامل انتظامی با بهره گیری از تجربیات 

پلیسی و دستورهای قانونی سرهنگ ایرانمنش 

)رئیس کلانتری شــهرک فراجا( همســر سابق 

این زن جوان را به مرکز انتظامی احضار کردند 

و بدین ترتیــب ماجــرای ایجــاد مزاحمت های 

وی توســط کارشناســان زبده دایره مددکاری 

اجتماعی مورد واکاوی دقیــق قرار گرفت  تا در 

نهایت به مراجع قضایی معرفی شود.

بر اساس ماجرای واقعی در زیرپوست شهر

ماجرای دزدی که صحنه واقعی فیلم»دستبرد« را به تماشا نشست! 
ســید خلیــل سجادپور-ســارق 38 ســاله ســابقه داری کــه 
بازهــم بــه اتهــام ســرقت محتویــات و قطعــات خودروهــا در 

مشــهد دســتگیر شــده بــود، پــس از آن کــه بــه تماشــای صحنــه 

واقعــی »فیلــم دســتبردش« نشســت، دســت از انــکار برداشــت 

ــرد. ــاش ک ــش را ف ــرقت های و راز س

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، مــرد 56 ســاله ای 

در تمــاس بــا نیروهــای کلانتــری شــفای مشــهد، از تعقیــب 

جــوان پرایــد ســواری خبــر داد کــه دوم تیــر بــه صنــدوق عقــب 

ــت:  ــی گف ــل انتظام ــه عوام ــود. او ب ــتبرد زده ب ــودرواش دس خ

وقتی خودروام دســتبرد شــد و عــاوه بر جــک و زاپــاس، تعداد 

ــل  ــی داخ ــوازم برق ــال و ل ــتگاه دیجیت ــیرآلات، دس ــادی ش زی

آن بــه ســرقت رفــت. مــن بلافاصلــه دوربیــن هــای مداربســته 

همســایگان و مغــازه هــا را بازبینــی کــردم و متوجــه شــدم کــه 

جــوان پرایــد ســواری بــه خــودروام دســتبرد زده اســت. بــه 

همیــن خاطــر شــماره پــاک پرایــد مشــکی رنــگ را بــه خاطــر 

ســپردم و بــا پلیــس 110 تمــاس گرفتــم امــا مدتــی بعــد همــان 

خــودرو را دوبــاره در محــل ســکونتم مشــاهده کــردم  و اکنــون 

خودروی مذکــور در بولــوار عبدالمطلــب در حال تردد اســت!

گــزارش روزنامــه خراســان حاکــی اســت: در پــی دریافــت ایــن 

خبــر، بلافاصلــه گشــت هــای انتظامــی مســتقر در خیابــان 

هــای اطراف بــا دســتور ویــژه ســرگرد احســان ســبکبار)رئیس 

کلانتــری شــفای مشــهد( بــه طــرف بولــوار عبدالمطلــب 

ــکی را در  ــک مش ــاچ ب ــد ه ــد پرای ــی بع ــد و دقایق ــت کردن حرک

حالــی متوقــف کردنــد کــه طبــق تدابیــر پلیســی، همــه را ه 

هــای گریــز از ســوی نیروهــای گشــت بســته شــده بــود. طولــی 

ــی،  ــز انتظام ــه مرک ــاله ب ــم 38 س ــال مته ــا انتق ــه ب ــید ک نکش

تحقیقــات فنــی در این بــاره آغــاز و مشــخص شــد متهــم مذکور 

دارای دو ســابقه کیفــری بــه جــرم ســرقت اســت امــا وی بــه 

ــرد و  ــکار ک ــاکی را ان ــودروی ش ــه خ ــتبرد ب ــرای دس ــی ماج کل

مدعی شــد هیــچ اطلاعــی از ســرقت مذکــور نــدارد! در همین 

ــره تجســس کلانتــری شــفا، فیلــم دوربیــن  حــال افســران دای

مداربســته را مقابل چشــمان ســارق بــه نمایــش گذاشــتند و او 

با دیــدن صحنــه واضح ســرقت، دیگــر دســت از انکار برداشــت 

و گفــت: مــن بــه مــواد مخــدر صنعتــی )شیشــه( اعتیــاد دارم و 

از یــک ســال قبــل بیــکار شــده ام. بــه همیــن دلیــل نمــی توانــم 

مخــارج زندگــی و اعتیــاد را تامین کنــم! در این شــرایط مجبور 

شــدم دوبــاره بــه ســرقت روی بیاورم!بنــا بــر گــزارش روزنامــه 

خراســان، تحقیقــات پلیــس بــرای کشــف ســرقت هــای دیگــر 

ــد ســوار همچنــان ادامــه دارد. ایــن جــوان پرای

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 سـه عضو یک باند تبهکاری که جوانی 

را مقابـل چشـمان مـادرش درون یـک 

دسـتگاه خـودرو بـه قتـل رسـانده و خاکسـترهای جسـد مرد 

طال فـروش را نیـز در کنـار جـاده آسـیایی بـه بـاد داده بودند 

در حالـی مقابـل میـز عدالـت قـرار گرفتنـد و محاکمـه آنـان 

در مشـهد آغاز شـد که زوایـای تـکان دهنـده جرایم سـرقت و 

جنایـت هـای آن ها یـادآور شـلیک هـای بـی رحمانـه در فیلم 

هـای گانگسـتری اسـت. 

در همیـن حـال اعضـای ایـن بانـد تبهـکاری مدعـی شـدند 

،نقشه سرقت از طلا فروشـی را نیز از یک فیلم اینستاگرامی 

الگـو بـرداری کـرده اند! 

بـه گـزارش اختصاصـی روزنامـه خراسـان، نوزدهم شـهریور 

سـال99 بـود کـه ترافیکـی در خیابـان منوچهـری مشـهد 

آغـاز شـد چـرا کـه چندجـوان سـمند سـوار، مسـیرحرکت 

خـودروی ام وی ام را سـد کردنـد و بـا جـوان راننـده ای کـه 

مـادرش سرنشـین آن بـود بـه مشـاجره پرداختنـد. در همین 

حال یکی از سرنشـینان سـمند سالح کلـت را بیرون کشـید 

و دیگری لوله اسـلحه کلاشـینکف را به سوی سـینه جوان ام 

وی ام سـوار نشـانه رفـت. عصبانیـت و خشـم سمندسـواران 

که به فیلم های گانگسـتری شباهت داشـت، ناگهان صحنه 

مشـاجره لفظی را کـه به خاطـر ادعای »سـرعت زیاد« شـروع 

شـده بود، با فریاد »من می‌گم بزن!« به تصویری وحشـتناک 

از جنایت مسـلحانه تبدیل کرد و گلوله هـای داغ در حالی بر 

سـینه جـوان مذکور نشسـتند کـه مـادرش وحشـت زده پیکر 

خـون آلـود پسـرش را در آغـوش می فشـرد. 

در ایـن شـرایط سمندسـواران کـه در برابـر چشـمان حیـرت 

زده و نگـران شـهروندان، جنایتـی تـکان دهنـده را رقـم زده 

بودند،حتـی پوکـه هـای گلولـه هـا را هـم از کـف آسـفالت 

خیابـان جمع کردنـد و از صحنـه حادثـه گریختند تا آثـاری از 

جنایـت بـه جـا نمانـد!

گـزارش روزنامـه خراسـان حاکـی اسـت: بـا فـرار 3 جـوان 

سمندسـوار، راننـدگان عبـوری از شـوک بیـرون آمدنـد و بـا 

نیروهـای امـدادی تمـاس گرفتنـد. طولـی نکشـید کـه پیکـر 

نیمه جـان »م-الف« بـه مرکـز درمانی انتقـال یافـت و پرونده 

ضاربـان مسـلح زیـر نظـر قاضـی دکتـر جوانبخت)بازپـرس 

وقت شـعبه 203دادسـرای عمومـی و انقلاب مشـهد( مورد 

رسـیدگی قـرار گرفـت. 

در حالـی کـه دسـتورهای ویـژه قضایـی بـرای شناسـایی و 

دسـتگیری ضاربـان بـی رحـم صـادر شـده بـود، تحقیقـات 

پلیـس نشـان داد کـه شـماره پالک خـودروی سـمند جعلـی 

اسـت و تبهکاران از ادغام شـماره های چند خودروی سمند 

سـرقتی، پلاک دیگری درسـت کـرده انـد! با به دسـت آمدن 

ایـن مـدارک، مشـخص شـد کـه پلیـس با یـک بانـد تبهـکاری 

مخـوف روبـه رو شـده اسـت کـه بـه طـور برنامـه ریـزی شـده 

اقـدام بـه ارتکاب جـرم مـی کنند. هنـوز بررسـی هـای پلیس 

بـه نتایـج خاصـی نرسـیده بـود کـه دهـم آبـان سـال 1399 

جوان ام وی ام سـوار بـه دلیل عوارض ناشـی از شـلیک های 

مخـوف، بـا سالح کلاشـینکف جـان سـپرد و بـه ایـن ترتیـب 

پرونده مذکور در اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 

پیگیـری شـد.

بنـا بـر گـزارش روزنامـه خراسـان، درحالـی کـه تحقیقـات 

جنایـی زیـر نظـر قاضـی دکتـر زرقانی)بازپـرس وقـت ویـژه 

پرونـده هـای جنایـی( ادامـه داشـت، ناگهـان دهـم تیـر یـک 

سـال بعـد )1400(حادثـه هولنـاک دیگـری در مشـهد رقـم 

خـورد کـه رونـد تحقیقـات پلیـس را دگرگـون کـرد. ماجرای 

وحشـتناک دهـم تیـر از آن جـا آغـاز شـد کـه مـرد طال فروش 

پس از بسـتن مغـازه اش در خیابان عدالت منطقـه احمدآباد 

مشهد، سـوار خودروی جیلی قرمز رنگ خودشـد تا به طرف 

منزلش بـرود اما سرنشـینان یـک دسـتگاه پـژو405 راه او را 

سـد کردنـد و مـرد طال فـروش را ربودند .

با گـزارش ایـن حادثـه بـه پلیـس،واکاوی هـای تخصصـی در 

اداره جنایـی آگاهـی آغـاز شـد. کارآگاهـان کـه احتمـال می 

دادند مـرد طلا فروش بـه خاطر دسـتبرد به مغـازه اش ربوده 

شـده اسـت! بلافاصله از خانواده وی خواسـتند تـا قفل های 

طال فروشـی را تعویـض کننـد امـا تبهـکاران مسـلح بـه محل 

جرم بازنگشـتند و ایـن گونه اطلاعـی از »خ«)طلافـروش( به 

دسـت نیامد. از طرف دیگر حساسـیت آدم ربایی مسـلحانه، 

موجب شـد تـا دامنـه تحقیقـات گسـترده تر شـود؛ امـا هرچه 

کنـکاش هـای هـای تخصصـی پلیـس دربـاره ماجـرای آدم 

ربایـی بیشـتر مـی شـد، سـرنخ هـای قاتالن مسـلح خیابـان 

منوچهـری و آدم ربایی مسـلحانه به یکدیگر گره مـی خورد تا 

این که بالاخره خودروی سـمند سـفید رنگ شناسـایی شد و 

چندمظنـون زیـر چتـر اطلاعاتـی قرارگرفتند .

از سـوی دیگـر فرضیـه قتـل مـرد طال فـروش بـرای پلیـس 

قـوت بیشـتری گرفتـه بـود بـه همیـن دلیـل سـرهنگ مهدی 

سـلطانیان)رئیس وقت اداره جنایی پلیس آگاهی خراسـان 

رضـوی( فرماندهـی مسـتقیم عملیـات هـای پلیسـی را بـه 

عهـده گرفت تا ایـن که مهـر سـال1400 با رصدهـای دقیق 

اطلاعاتـی سـرنخ هایـی از تـردد خودروهـای پـژو 405 و 

سـمند مد نظـر در شـهر جدید گلبهـار به دسـت آمد. بررسـی 

هـای نامحسـوس پلیـس حکایـت از آن داشـت که تبهـکاران 

مسـلح قصـد دسـتبرد بـه امـوال مـردم را دارنـد؛ بنابرایـن 

هماهنگی هـای پلیسـی و قضایـی صـورت گرفـت و بدیـن 

ترتیب گروهی از عوامل انتظامی گلبهار به طور نامحسـوس 

بـه یکـی از خودروهـای تبهـکاران نزدیـک شـدند امـا ناگهان 

صدای شـلیک های رگباری گلوله در فضـا پیچید و درگیری 

مسـلحانه بین 3 تبهکار خطرنـاک و پلیس آغاز شـد. با وجود 

ایـن، نیروهـای انتظامی زمانی که احسـاس کردنـد احتمال 

دارد افراد بـی گنـاه در ماجرای تیرانـدازی ها آسـیب ببینند 

از شـلیک هـای بیشـتر در حالـی خـودداری کردنـد کـه یکی 

از سرنشـینان سـمند زخمـی شـده و نتوانسـته بـود بـا دیگـر 

اعضـای بانـد فـرار کنـد. در بازرسـی از خـودروی سـارقان 

مسـلح، اسـلحه کلاشـینکف و 3 قبضـه کلـت کمـری کشـف 

شـد و ایـن گونـه عملیـات پلیـس بـرای دسـتگیری تبهـکاران 

ادامـه یافـت.

صبـح روز بعـد گروهـی از کارآگاهـان بـا هدایـت سـرهنگ 

سـلطانیان بـه سـوی کوه‌های دولـت آبـاد حرکت کردنـد و به 

جسـت وجـوی تبهـکار زخمـی پرداختنـد. چندسـاعت بعـد 

بالاخـره متهـم 30 سـاله را کـه »حسـین علـی« نـام دارد در 

حالی پیدا کردند که خود را درون چالـه ای انداخته و منتظر 

بـود تـا همدسـتانش بـه یـاری‌اش بیاینـد و او را نجـات دهند!

به گزارش روزنامه خراسـان، بـا انتقال مهمات و سالح های 

کشـف شـده و همچنین تبهـکار زخمی بـه مشـهد،تحقیقات 

پلیـس وارد مرحله جدیدی شـد و با اعترافـات وی خیلی زود 

کارآگاهـان موفـق شـدند دو تبهـکار دیگـر اعضـای ایـن بانـد 

مخـوف را در سـرخس و مشـهد دسـتگیر کننـد. 3 گانگسـتر 

خطرناک که جواد 37 ساله، حسـین علی 30 ساله و حسن 

23 سـاله بودنـد، در بازجویـی هـای تخصصـی بـه 2 قتـل و 

ده هـا سـرقت مسـلحانه و عـادی اعتـراف کردنـد. بـر اسـاس 

گـزارش اختصاصـی روزنامـه خراسـان، اعضای ایـن باند که 

به ترتیب به اسـامی مسـتعار کیان، سـعید و شـهرام شـناخته 

مـی شـدند در اعترافـات تـکان دهنـده خـود راز وحشـتناک 

قتل مـرد طال فـروش را نیـز برمال کردند . 

حسـین  امیـر  قاضـی  محرمانـه  دسـتورهای  بـا  بنابرایـن 

جوانبخت)بازپـرس وقـت شـعبه 203 دادسـرای عمومـی 

ایـن  اعضـای  هولنـاک  جرایـم  مشـهد(واکاوی  وانقالب 

بانـد سـرقت و آدمکشـی ادامـه یافـت تـا این کـه حسـن)یکی 

ازمتهمـان( بـه قتـل جـوان ام وی ام سـوار و مـرد طال فـروش 

اعتـراف کـرد. امـا مدعـی شـد قبـل از جنایـت شیشـه و مـواد 

مخـدر مصـرف کـرده اسـت و بـه همیـن دلیـل تعـادل روحـی 

نداشـت!

وی گفت: مـن به خواسـت جواد)سـرکرده باند( از سـرخس 

بـه مشـهد آمـدم و قـرار بـود بـا پولـی کـه از سـرقت بـه دسـت 

مـی آورم بـا دختـری ازدواج کنـم کـه عاشـق او شـده بـودم!

گزارش اختصاصی روزنامه خراسـان حاکی اسـت: با انجام 

تحقیقـات تکمیلی و بازسـازی صحنه های جنایت و سـرقت 

در دادسـرای عمومـی و انقالب، ایـن پرونـده حسـاس کـه 

اقدامات مجرمانـه  متهمـان آن، موجب احسـاس ناامنی در 

شـهروندان شـده بود با اتهامات گوناگون و همچنین تفهیم 

اتهـام محاربـه از سـوی مقـام قضایـی در دادسـرا، بـه شـعبه 

پنجـم دادگاه کیفـری یـک خراسـان رضـوی ارسـال شـد و 

بدین ترتیب اعضـای باند گانگسـترهای خطرناک در حالی 

مقابـل قضـات بـا تجربـه دادگاه قرارگرفتنـد کـه جلسـات 

محاکمـه بـه ریاسـت قاضـی حجـت الاسالم »محمدشـجاع 

پـور فدکـی« و مستشـاری قاضی»جواد آسـیا یزد« در مشـهد 

برگزار شـد. ایـن درحالـی بود کـه متهمان شـلیک بـه جوان 

ام وی ام سـوار در مقابـل چشـمان وحشـت زده مـادر او را 

پذیرفتنـد. آنـان در مراحـل دادرسـی دربـاره قتـل هولنـاک 

مـرد طال فـروش نیـز گفتند:حـدود یـک ماه نقشـه سـرقت و 

مسـیر حرکـت مـرد طال فـروش را بررسـی کردیـم. مـا قصد 

کشـتن مـرد طال فـروش را نداشـتیم. فقـط می‌خواسـتیم 

در مکانی خلـوت کلید مغـازه و رمـز گاو صنـدوق را بگیریم و 

طلاهـا را به سـرقت ببریـم امـا وقتـی مقابل خـودرو او را سـد 

کردیـم، متوجـه ماجـرا شـد و دسـتانش را بـه حالـت تسـلیم 

بالا بـرد کـه در ایـن لحظـه »حسـن« چندگلوله شـلیک کرد. 

سـپس جسـد او را بـه کوه هـای اطـراف بولـوار نمـاز بردیـم و 

بـه طلافروشـی بازگشـتیم تـا طلاهـا را سـرقت کنیـم امـا آن 

جا شـلوغ بـود و رفـت وآمدهـا بـه گونـه ای انجـام می شـد که 

نتوانستیم ادامه نقشه سـرقت را اجرا کنیم! به همین خاطر 

جسـد مـرد طلافـروش را دوبـاره از پشـت کـوه هـا بـه داخـل 

خـودرو انداختیـم و آن را درون بشـکه ای بـه همـراه مدارک 

آتش زدیـم . بعد هم خاکسـترهای جسـد سـوخته را با خاک 

مخلـوط کردیـم و در کنـار جـاده آسـیایی بـه بـاد دادیم!

بـه گـزارش روزنامـه خراسـان، متهمـان مخـوف ایـن پرونده 

جنایی، همچنین ادعا کردند قبلا یک سـارق عادی بودیم و 

از منازل مردم سـرقت می کردیم اما وقتی کرونا شـیوع پیدا 

کـرد و مـردم خانه نشـین شـدند ماهـم بـه سـرقت از مغازه ها 

روی آوردیـم! بنابرایـن گـزارش ،محاکمـه اعضـای ایـن باند 

سـرقت و آدمکشـی در شـعبه پنجـم دادگاه کیفـری یـک 

خراسـان رضوی در حالی همچنـان ادامه دارد کـه متهمان 

در اعترافـات اولیـه خـود مدعی شـدند نقشـه سـرقت از طلا 

فروشـی را از فیلمـی کـه در اینسـتاگرام منتشـر شـده بـود، 

الگو بـرداری کردیم و طبـق آن فیلم دسـت به سـرقت زدیم!

 محاکمه عاملان قتل و ده ها سرقت مسلحانه در مشهد آغاز شد

توکلــی -با دســتور مقــام قضایی، تــاش بازپــرس پرونده 
و نیروهــای پلیــس آگاهــی، کــودک خردســال رودباری 

در جنــوب کرمــان بــه آغــوش خانــواده اش بازگشــت .به 

گزارش خراسان، دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان 

رودبارجنوب گفت: یک کودک ۶ســاله که در شهرســتان 

رودبارجنــوب توســط آدم ربایــان ربــوده شــده بود،پــس 

از۲۹روز با دســتور مقام قضایــی، تلاش بازپــرس پرونده 

و نیروهای پلیــس آگاهی آزاد شــد و به ســامت به آغوش 

خانواده‌اش بازگشــت. قاضی حامد محمــدی ادامه داد: 

به دنبال اعــام مرکز فوریت‌هــای پلیســی۱۱۰مبنی بر 

وقوع یک فقره آدم‌ربایی توســط سرنشــینان یک دستگاه 

خودروی پژوی نقره‌ای رنگ، بلافاصله عوامل پلیس آگاهی 

به همراه نیروهای انتظامی در محل حاضر شدند و اقدامات 

اطلاعاتی و عملیاتــی را آغاز کردند. وی افزود: بر اســاس 

بررســی‌های دوربین‌های مداربســته و اظهارات شــهود، 

مشخص شد که افراد رباینده درحالی که دو کودک درحال 

عبور از خیابان مقابل رســتوران محل حادثه بودند، اقدام 

به ربودن آن هــا کردند. وی گفــت: یکی از ایــن دوکودک 

که دختربچه‌ای۱۱ساله بود، مدتی بعد توسط آدم‌ربایان 

آزاد شــد، اما کــودک شش‌ســاله همچنان در اســارت آدم 

ربایان باقی مانــد. وی اضافه کرد: در همــان مراحل اولیه 

پرونده، دســتور شناســایی متهمان و پیگیری جدی برای 

آزادی گروگان صادر شد؛ در این مسیر، دو نفر مظنون نیز 

شناسایی شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند.

دادستان رودبارجنوب خاطرنشــان کرد: با پیگیری‌های 

مســتمر پلیس آگاهی و شناســایی عوامــل اصلی،کودک 

ربوده‌شده پس از۲۹روز از چنگال آدم ربایان رهایی یافت.

این مقام قضایی ضمــن قدردانی از تلاش‌هــای نیروهای 

انتظامــی تاکیدکــرد: پرونــده بــرای تکمیــل تحقیقــات و 

شناسایی کلیه عوامل مرتبط همچنان باز است و با جدیت 

پیگیری خواهد شد.

عکس : ایسنا
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